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کودکىآچارکشى

پیتر هانت یکی از نظریه پردازان برجســته ادبیات 
کودکان در جهان امروز بر این باور اســت که ادبیات 
کــودکان در زمینه ســوادآموزی دو نقــش متفاوت 
دارد که یکی در ســوادآموزی کارکردی و دیگری در 
سوادآموزی فرهنگی خود را نشان می دهد. پیش از 
آن بایــد یادآوری کرد که همگان چنین می اندیشــند 
که ســواد کارکردی گونــه ای مهارت انــدوزی برای 
شــناخت خواندن و نوشــتن و کاربــرد آن در زندگی 
اســت. درحالی که پیتر هانت فراتر از این می اندیشد 
و می گوید: باور عمومی بر این اســت که ســواد یک 
مهارت پایه است که عمدتا به کودکان آموزش داده 
می شــود؛ ادبیات کودک بخشــی از روشی است که 
کودکان به واسطه آن سواد کارکردی و سواد فرهنگی 
را فرامی گیرنــد؛ یعنی می آموزنــد که چگونه زبان و 
دنیای اطراف خود را کنترل کنند. اما سواد کارکردی 
تنها این نیســت که بچه ها خوانــدن بیاموزند، بلکه 
بخشی از درک آنها از جهان است؛ اینکه چگونه این 
درک را سازماندهی می کنند، مهارت های تفسیری را 
چگونه تقویت می کننــد، الگوهای روایتی را چگونه 
بازمی شناســند و نیز اینکه هر متن چگونه به گونه ای 
درونــی عمل می کند و چگونه بــا متن های دیگر در 

تعامل است. 
از نگاه او ســواد فرهنگی دوش به دوش ســواد 
کارکــردی پیش مــی رود. کــودکان می آموزند که 

جامعــه بــه چــه چیزهایــی ارزش می دهــد (یا 
نمی دهــد) و می خواهــد آنها به چــه چیزهایی 
ارزش بدهند (یا باید ارزش بدهند). می آموزند که 
آدم های اطرافشــان جهان را چگونه تفســیر کرده 
و می کننــد، کودکان اهمیت تأثیــر روایت، اهمیت 
ادبیات و هنر و شــاید مهم تــر از همه، روش های 
قضــاوت دربــاره جهــان را می آموزنــد. (مجله 

روشنان، شماره دهم، ص ۲۹) 
نگاه این استاد برجسته ادبیات کودکان از دو سو 
تفکربرانگیز اســت. نخست اینکه سواد کارکردی را 
فراتر از مهارت زبان آموزی خواندن و نوشتن می بیند 
و خواندن و نوشتن را افزارهایی برای درک و تفسیر 
جهان ارزیابی می کند. ســوی مهم تر اما مربوط به 
ســواد فرهنگی و ارتباط آن با ادبیات کودکان است 
کــه در جامعه ما تاکنــون هرگز دربــاره آن بحث 
و گفت وگو نشــده اســت، زیرا هنوز به باور بیشینه 
کارگــزاران دولتــی و فرهنگی ما، ادبیــات کودکان 
افزاری برای ســرگرمی این مخاطبان است و ارزش 
دیگری ندارد. اگر آنها می دانستند که پایه های سواد 
فرهنگی در هر جامعه ای با ادبیات کودکان ساخته 
می شــود، آن گاه وضعیــت ترویــج کتاب خوانی و 
جایگاه ادبیات کودکان در نظام آموزش وپرورش این 
نبود که اکنون هســت. ادبیات کودکان فرهنگ ساز 
اســت و به کودکان ســواد فرهنگــی می آموزد. به 
کــودکان تفکر انتقادی و پرسشــگری می آموزد. به 
کودکان چگونه اندیشیدن درباره جهان و رخدادها را 
می آموزد. با همه این اهمیت ها که ســواد فرهنگی 
در جهــان امــروز دارد، ادبیات کودکان پشــت در 
خانه ها و آموزشگاه ها مانده است. پشت در خانه ها 

مانده اســت، زیرا بزرگ ترهای خانــواده مانند پدر و 
مادرها در بی ســوادی مطلق فرهنگی هستند. آنها 
اگر پزشــک یا مهندس یا کارشــناس برجسته علوم 
باشند، دست کم ســواد کارکردی دارند. یعنی مانند 
یک جراح برجسته، خوب عمل می کنند، اما هنگامی 
که زمان پرسشــگری می رســد، از طرح ساده ترین 
پرســش های اجتماعی و فرهنگی ناتوان هســتند. 
سواد فرهنگی در نظام آموزش وپرورش ایران همین 
وضعیت را دارد، یعنی بی سوادی فرهنگی در تمام 
سطوح آموزش وپرورش موج می زند. بدون کمترین 
بزرگ نمایی باید گفت بخش زیادی از آموزگاران ما 
نه ادبیات کودکان را می شناسند و نه کارکردهایش 
را. در چنیــن وضعیتــی چگونــه می تــوان انتظار 
داشــت که کودکان امروز، پرسشــگران فردا شوند؟ 
بنابراین در ســاده ترین و روشــن ترین برداشت باید 
گفت که جامعه ما اگرچه در سده گذشته کوشیده 
اســت از بی ســوادی مطلق کارکردی به باسوادی 
نســبی کارکردی برســد، امــا در زمینه باســوادی 
فرهنگی چنان وضعیت ناگــواری دارد که تنها به 
آن می توان بی ســوادی مطلق فرهنگــی نام داد. 
گفته می شــود که امروز ما بیــش از چهار میلیون 
دانشجو داریم. نسبت مطالعه کتاب های فرهنگی 
در میــان این موج بزرگ انســانی که کودکان دیروز 
بوده اند نشــان می دهــد که آنها نــه در کودکی با 
ادبیات کودکان آشــنا بوده اند و نه امروز چیزی به 
نام فرهنگ و ادبیات را به درســتی می شناســند. آیا 
با این وضعیت ما امیدوار باشــیم که می توانیم یک 
جامعه پایدار را بسازیم؟ زیرا اصل نخست ساخت 

هر جامعه پایداری، سواد فرهنگی است. 

سواد فرهنگی و کارکردی و بازتاب آن در ادبیات کودکان معلول علت است یا معلول؟

در دوماه گذشته این قدر غر زدم که دوروبری هایم  �
به من که می رســند یا کانــال را عوض می کنند یا من 
را می گذارنــد روی میوت تا صدام درنیاد. چرا؟ چون 
پام شکســته بود و هی می زدم تو سر مدیران که چرا 
به فکر معلولان و افراد کم توان نیستند. من با همین 
درصد ضعف و شکســتگی که داشــتم این قدر بهم 
فشــار آمد که جانم داشت در می رفت. جان آدم هم 
کــه بخواهد در برود آدم صداش درمی آید و شــروع 
می کند به غرزدن. این طوری شــد که دوســتان بنده 
گفتنــد این قدر غر نــزن. یک بار تجربیات شــهریت رو 
بنویس توی روزنامه «شــرق»، مردم بهت توجه کنند 
و بگویند آخی، تا دیگر گوش ما را به کار نگیری. پس 

این طوری شد:
تجربه اول- پیاده روهای ما این قابلیت را دارد که 
بزند پای آدم پیاده را بشــکند. اگر پای شــما شکسته 
باشــد مطمئن باشــید پیاده روهای تهران قلب شما، 
سر شما، دست شــما و شیشه عمر شــما را خواهد 

شکست.
تجربه دوم- پیاده روهای تهران یا پل ندارند یا اگر 
پل دارند جلوش ســطل زباله است. در نتیجه شما را 
آب خواهد برد چون حتمــا یک بار در جوب خواهید 

افتاد.
تجربه سوم- شــما اگر عصا دســتت باشد بعید 
نیست در انتظار تاکسی جان بسپارید چون ۹۹درصد 
تاکسی ها جلو شما ترمز نخواهند کرد. آن یک درصد 

هم دربست گرفتند و در دسترس نیستند.
تجربــه چهارم- اگر با عصا یــا ویلچر بخواهید از 
اتوبوس یا مترو در تهران اســتفاده کنید، حتما قبلش 

از خانواده خداحافظی کنید و حلالیت بطلبید.
تجربه پنجم- اگر به هر جان کندنی شده خودتان 
را انداختیــد توی مترو و اتوبوس، متوجه می شــوید 
مردم ایران به معلولان و افراد کم توان و ســالمندان 
هرگــز نگاه ترحم آمیز ندارند. چرا؟ چون امکان ندارد 
با دیدن شما از روی صندلی مخصوص معلولان بلند 
شوند مبادا شــما فکر کنید طرف دارد به شما ترحم 

می کند.
تجربه ششم- ممکن است کسانی بیایند ملاقات 
شما که تنها نباشید. بخورند و بیاشامند و با هم حرف 
بزنند و بعدش هم ظرف ها را نشســته بلند شــوند و 
بروند و شما را پادرهوا و گچی رها کنند. اصلا تعجب 
نکنید و خوشــحال باشید که فرصت سازی کرده اید تا 

دوستان قدیمی تان به هم برسند. 
تجربه هشــتم- در قبال معلولان و افراد کم توان 
در جامعه، مثل همیشــه مســئولان ما مأمور هستند 
و معذور. مردم ما هم مســئول نیســتند و در نتیجه 

معذور هم نیستند. درکل خودتان را ناراحت نکنید.
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 پوریا عالمى

کارتون خواب

سلام به فردا

زنگ های خطر  رواج پوپولیسم 
به صدا درآمده اند

ممنوعیت استفاده از اتباع خارجی برای اشتغال 
که گاهی از سوی برخی مســئولان مطرح می شود، 
باعث رونق اشتغال نخواهد شد. معضل بی کاری در 
کشور ناشی از رکود و نبود فرصت های شغلی کافی 
است. واقعیت این اســت که کارگران غیرایرانی تنها 
پنج  درصد نیروی شــاغل در ایران را تشکیل می دهند 
و با به کارنگرفتن آنها یا اخراجشــان از کشور باز هم 
دو میلیون بی کار در کشور خواهیم داشت. با این کار 
ممکن اســت تعداد بی کاران در کشور کم شود ولی 
اتباع خارجی عامل اصلی بی کاری نیستند بلکه دلیل 
ایــن موضوع رکود و کمبود سرمایه گذاری هاســت و 
اخراج کارگــران خارجی منجر به رونــق اقتصادی 
نمی شود. برای ازبین بردن معضل بی کاری باید رونق 
اقتصادی ایجاد شــود نه اینکه عرضــه نیروی کار را 
متوقف کنیم. امروز بــازار کار در ایران مانند بیماری 
است که به کما رفته، می توانیم به سر این بیمار شانه 
بکشــیم یا ناخن هایش را کوتاه کنیــم اما باید بدانیم 
دلیــل اصلی به کما رفتن این بیمار چیســت و در پی 
حل مشکل اصلی باشــیم. به علاوه در شرایط رکود، 
خروج نیروی کار غیرایرانی که دستمزد کمتری نسبت 
به نیروی کار ایرانــی دارد و به تبع این اتفاق افزایش 
دســتمزد نیروی کار داخلی، ممکن است به افزایش 
هزینه های تولید و تعمیق رکود در برخی بخش های 
دیگر مخصوصا ساخت وساز و تعمیرات مسکن منجر 
شــود و حتی بخشــی از فرصت های شغلی موجود 
هم با این اتفاق از دســت برود. بــا وجود این، آنچه 
مسلم اســت این اســت که با به کارنگرفتن کارگران 
اتبــاع خارجی و خروج آنها از بــازار کار به هیچ وجه 
ســرمایه گذاری بهبود نخواهد یافــت و رونق ایجاد 
نمی شــود. از طرف دیگر گاهی گفته می شــود که از 
به کارگرفتن نیروی کار خارجــی غیرمجاز خودداری 
شــود که بــاز هم این موضــوع چنــدان امکان پذیر 
نیســت زیرا نیاز به بازرســی بسیار گســترده از سوی 
دولــت دارد و به دلیــل پراکنده بــودن مهاجران در 
سراسر کشــور این کار بسیار مشکل است. ممنوعیت 
اســتفاده از اتباع خارجی در مشــاغل بر فرهنگ هم 
تأثیــر خواهد گذاشــت و احساســات ضدمهاجر را 
تقویت می کند. برای مثال در آلمان پس از یک دوران 
رکود اقتصادی، گروه های نئونازیســت قدرت گرفتند 
که به شــدت مخالف مهاجران بودند. در همه جای 
دنیا یکی از علل شــکل گیری فاشیسم و جنبش های 
خشــونت طلب بحران های اقتصادی است و رکود، 
زنگ های خطر رواج اندیشه های افراطی و شعارهای 

پوپولیستی را به صدا درمی آورد. 
* مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رودررو

فراموش شده  و  قدیمی  ســاختمان  برآبادی:  سعید 
روزنامــه اطلاعــات در خیابان خیام، روز شــنبه با 
حادثه سقوط یک جرثقیل به سرخط اخبار بازگشت. 
مدیرمسئول  دعایی،  ســیدمحمود  حجت الاســلام 
روزنامه اطلاعات، درباره این خبر، پیشینه ساختمان 
قدیــم روزنامه اطلاعــات و آینده آن به «شــرق» 

توضیح داده است: 

چه شــد که روزنامه اطلاعات از ســاختمان  �
جدیدش در خیابان خیام به میرداماد رفت؟ 

در زمانی که آقای مســجدجامعی وزیر ارشــاد 
بودند، آرزو داشتیم که این ساختمان را وزارت ارشاد 

اســلامی بخرد و در آن، موزه 
صنعــت چــاپ و مطبوعات و 
نمایشــگاه دائمــی مطبوعات 
برپا کنــد اما به علــت کمبود 
وزارتخانــه،  ایــن  اعتبــارات 
چنیــن آرزویی محقق نشــد و 
مــا درنهایــت آن را به بخش 
خصوصــی فروختیــم تــا در 
ازای مبلغ آن بتوانیم بخشــی 
جدید  ساختمان  بدهی های  از 
خیابان  در  اطلاعــات  روزنامه 
میردامــاد را پرداخــت کنیم و 
تأسیس  عملا ساختمان جدید 
راه اندازی  برای  زمان  شود. آن 
نوســازی  و  ســاختمان جدید 

ماشــین های چــاپ روزنامه اطلاعــات ۵۰۰ میلیون 
تومان ذخیره داشــتیم و از سیســتم بانکی هم پنج 
 میلیــارد تومــان وام گرفتــه بودیم، منتهــا در حین 
ســاخت، توان پرداخت اقســاط وام را نداشــتیم و 
مجبور بــه پرداخت بهــره دیرکرد شــده بودیم که 
به عبارتی کل بدهی ما حدود ۱۴ میلیارد تومان شده 
بود. بــه خاطر دارم کــه در هفته هــای آخر حیات 
دکتــر نوربخش بزرگــوار که آن زمــان رئیس بانک 
مرکزی بودند، به خدمت ایشــان رســیدم و قرار شد 
که اگر مجموع بدهی های خود را به سیستم بانکی 
بپردازیم، بهره دیرکرد شــامل بخشــودگی شود که 
طبیعتا فروش ســاختمان قدیمی روزنامه اطلاعات 

در این زمینه کمکمان کرد. 
سرنوشت آن ساختمان خیابان خیام چه شد؟  �

بعدا شــنیدم که بخش خصوصی، آن ساختمان 
را به شهرداری تهران فروخته و شهرداری قرار است 

در آن یک مجتمع تازه تأسیس کند. 
با شــنیدن خبر حادثه روز شنبه، اولین چیزی  �

که از آن ســاختمان قدیمــی در ذهنتان آمد چه 
بود؟ 

اول نگران شــدم امــا خیلی زود یــادم افتاد که 

این ساختمان از اســتحکام بالایی برخوردار است و 
احتمالا آســیب جدی ای ندیده. به خاطر دارم که در 
زمان جنگ تحمیلی، این ســاختمان در محدوده ای 
بود کــه به خاطر نزدیکــی به تشــکیلات حکومتی 
و اداری کشــور، در گــرای موشــک باران صدام قرار 
داشــت. بنابراین ایــن احتمال بود که موشــکی به 
ســاختمان اصابت کند. با مهندس سازنده آن وارد 
صحبت شــدیم و او گفت که مطمئن است اسکلت 
بنا هیچ آسیبی نخواهد دید و فقط کافی است طبقه 
بالای ساختمان تخلیه شــود و افراد فعال در محل 
کار از پنجره ها به شعاع دو متر فاصله بگیرند. اتفاقا 
در ۵۰متری ســاختمان یک موشــک اصابت کرد که 
ساختمان آن نقطه کاملا ویران 
شــد و ترکشــی به بزرگی سپر 
یک اتومبیل از آن موشــک به 
ســاختمان ما هم برخورد کرد 
اما هیچ آســیبی به ساختمان 

وارد نشد. 
ساختمان  این  سرنوشت  اما  �

انگار چیز دیگری بود. 
بله! بخش خصوصی آن را 
خرید و به شهرداری فروخت و 
آن طور که می دانم شــهرداری 
بنا داشــت مجتمعی را در آن 

افتتاح کند. 
امــا حتی ایــن اتفاق هم  �
نیفتاد و سال ها این ساختمان 

متروکه افتاده بود. 
اخیرا مشــغول به کار شــده بودنــد. البته نه با 
رویکــرد تغییر بنا چون فکر نمی کنم قصد داشــتند 
اســکلت ســاختمان را هم نابود کننــد، تا جایی که 
می دانم قرار بر این بود که قسمت روبنایی تغییر کند 

و مجتمعی در آنجا ایجاد شود. 
شنیدن این خبر برای شما تأسف آور بود؟  �

تأســف آور از ایــن بابت کــه این ســاختمان این 
قابلیت را داشــت که نصیب وزارت ارشــاد شود و 
یکی از بهترین نمایشــگاه ها و موزه های ماشین آلات 
چــاپ و مطبوعــات در آن افتتاح شــود که نشــد. 
ماشین های قدیمی چاپ روزنامه اطلاعات که دیگر 
قابــل اســتفاده نبودند به عنوان یک شــیء موزه ای 
بی نظیر بودند اما وقتی که ارشاد ساختمان را نخرید، 
خریــدار بخش خصوصی، آنها را به عنوان آهن آلات 
فروختند. تأســف بعدی هم به دلیل خاطره بزرگانی 
بود که در این ساختمان رفت وآمد داشتند؛ بخشی از 
بزرگان مطبوعات و نســل های بعد که اگر ساختمان 
با کاربری همســو با مطبوعات و صنعت چاپ باقی 
می مانــد، امــکان زنده مانــدن خاطراتشــان در این 

ساختمان بیشتر بود.

«دعایی» با ابراز تأسف از حادثه ساختمان قدیمی روزنامه اطلاعات
کاش این ساختمان، موزه مطبوعات مى شد

تجربه دیگران

با وجود گذشــت هفته ها از فاجعــه منا، هرروز 
ابعاد تازه ای از این فاجعه آشــکار می شــود. آخرین 
خبرها از این فاجعه مربوط اســت بــه بیانیه وزارت 
تعــداد  آن  در  کــه  عربستان ســعودی  بهداشــت 
کشته شــدگان ۷۴۷ نفر اعلام و بیان شده است که با 
انتشار این بیانیه پرونده بررسی آمار و هویت متوفیان 
حادثه منا مختومه شــد. در این بیانیه ملیت حجاج 
جان باخته به تفکیک اعلام شــده است که در میان 
آنها ایران با ۳۲۱ نفر، اندونزی با ۴۵۳نفر و پاکســتان 
با ۵۱۴ نفر ازجمله کشــورهایی هســتند که بیشترین 
تعداد کشته شــده را دارند. هنوز سؤال های زیادی در 
این زمینه وجود دارد مثل اینکه چندنفر در عربستان 
دفن شــده اند؟ تعــداد کشته شــدگان واقعی چقدر 

است؟ به چه دلیل این اتفاق افتاده است؟ 
در پاکستان واکنش های تندی نسبت به این اتفاق 
صورت گرفت. از همان ابتدا مســئولان پاکستانی بر 
نقش عربســتان در این حادثه تأکیــد کردند. پس از 
اعلام نهایی تعداد کشته شدگان نیز واکنش ها ادامه 
پیدا کرد. برای مثال نســخه انگلیسی روزنامه «اردو 
دیلی اکســپرس» چهارشــنبه در مطلبی انتقادی با 
عنوان «یک تراژدی دیگر: پادشاه عربستان مسئولیت 
این کشــور درباره فاجعه منا را رد می کند»، نوشت: 
«پادشاه عربســتان، ســلمان بن عبدالعزیز آل سعود، 
هرگونــه پیشــنهادی در زمینه واگذاری مســئولیت 
عربستان ســعودی برای اداره حج را رد کرد و گفت: 
اظهــارات غیرمســئولانه درباره حادثــه منا با هدف 
بهره برداری سیاســی از این حادثــه صورت می گیرد 
و ایــن اظهــارات بــر نقــش، وظیفه و مســئولیت 
عربستان ســعودی در خدمت به میهمانان خدا تأثیر 
نخواهد گذاشت. عربستان سعودی تمام توان و تلاش 
خود را برای تأمین آسایش، 
امنیت و ایمنــی میهمانان 
خدا به کار بســته اســت». 
از ســوی دیگــر در میــان 
نمایندگان مجلس پاکستان 
نیز تلاش هایی برای پیگیری 
دلایــل این حادثــه صورت 
بــرای مثال  گرفته اســت. 
پاکســتان،  مجلس  رئیس 
امور  از وزیــر  ربانــی،  رضا 
خواسته  کشور  این  مذهبی 
به  هرچه ســریع تر  اســت 
بررســی دلایل ایــن حادثه 
بپردازد و گــزارش آن را در 
مجلس این کشــور قرائت 
از ســوی دیگر کلثوم  کند. 
پرویــن، یکــی از نمایندگان 

مجلس، نیز از دولت عربســتان خواســته اســت تا 
زمینه سفر خانواده های پاکستانی که زائرانشان پس 
از حادثه در مکه به خاک ســپرده شــده اند را فراهم 
کنند. همچنین حجاج پاکستانی که از حادثه منا جان 
سالم به در برده بودند، پس از بازگشت به کشورشان 
با انتشار بیانیه ای ضمن تشــریح چگونگی رخ دادن 
حادثه، خواستار تعریض مســیر رمی جمرات شدند. 
آنهــا در این بیانیه اعلام کرده اند که ده هاهزار زائر در 
مسیر باریکی مشــغول حرکت بودند که با مانع های 
آهنی سنگین محدود شده بود. برداشته شدن همین 
مانع ها شاید می توانست جان بسیاری را نجات دهد. 
واکنش هــا در اندونــزی امــا صــورت دیگــری 
به خــود گرفــت. پــس از حادثه به ســرعت گروه 
تشــخیص هویت قربانیان فاجعه (DVI) تشــکیل 
و به عربستان ســعودی اعزام شد. این تیم شامل ۱۰ 
نفــر ازجملــه دو متخصص تشــخیص DNA و دو 
پلیس بود. باوجوداین بســیاری دیگر در این کشــور 
خود را مســئول می دانستند که دست به اقدامی در 
این زمینه بزننــد ازجمله دو گروه عمده مذهبی این 
کشور یعنی نهضت العلما و محمدیه. این دو گروه 
با ارســال نامه ای به رئیس جمهــور اندونزی، جوکو 
ویــدودو، از او خواســتند تا دربرابر نقش عربســتان 
در ایــن حادثه ســکوت نکند. این دو گــروه بیش از 
هر چیز خواســتار مشخص شــدن دلایل این حادثه 
هســتند.در ایــران در کنار واکنش های مســئولان از 
همان روزهای ابتدایــی روی دادن حادثه، مردم نیز 
به شــدت نســبت به این اتفاق واکنش نشان دادند. 
شــبکه های اجتماعی به ســرعت از عکس های این 
حادثه و تســلیت به هم وطنان ایرانی پر شــد. البته 
واکنش ها محــدود به واکنش های مجــازی نماند. 
با تشــکیل کمپین یک میلیون امضــا در محکومیت 
فاجعه منا توســط هنرمندان، جانبــازان و کارکنان 
موزه صلح تهران مردم به آن پیوســتند به طوری که 
اکنون این کمپین تنها صدهزار امضا کم دارد و حتی 
رامبد جوان در برنامه خندوانــه یا دیگر برنامه های 
پرطرفدار نیز از این کمپین حمایت کرده اند. امضاها 
درواقع پای نامــه ای قرار می گیرد که خطاب به بان 
کی مون، دبیرکل ســازمان ملل متحد، نوشــته شده 
است تا این سازمان بین المللی با ورود به این حادثه 
و پیگیری آن، مانع اتفاقات مشــابه شود. هنرمندان 
بســیاری ازجمله پرویز پرســتویی، علــی نصیریان، 
عزت االله انتظامی و... این نامه را امضا کردند. اگرچه 
هنرمندان بســیار دیگری نیز با تجمعی که در محل 
خانه ســینما برگزار کردند، نســبت بــه این حادثه 
واکنش نشــان دادند. پرده نهایی حضــور مردم در 
واکنش به این حادثه، تشییع پیکر جان باختگان بود 

که با حضور گسترده مردم همراه شد. 

فاجعه منا سوگى ماندگار 

 تازه تریــن شــماره ماهنامه 
«اندیشــه پویا» به چند سؤال 
مهــم شــما دربــاره تاریــخ 
پاســخ  ایــران  روشــنفکری 
از جنس  می دهد؛ پاسخ هایی 
مــرام و اندیشــه ای کــه این 
ماهنامه در ۲۸ شماره پیشین خود، از آن سخن گفته 
است. اصلی ترین سؤال در مورد برخورد حافظ گونه 
با جهــان امروز را می توانیــد در مصاحبه بهاءالدین 
خرمشــاهی بیابید؛ آنجا که او به شــاملو، گلشیری 
و ابتهــاج و حتی دکتر نصر می تــازد. علاوه بر اینها، 
جشــن نامه تولد ابراهیم گلستان با مصاحبه ای از او 
آغاز شــده کــه در آن او از محبوب هایش، شــاعران 
دوست داشــتنی اش و مســیری که در این ســال ها 
طــی کرده می گوید و دیگرانی چــون پیروز کلانتری، 
پرویز دوایی و مســعود کیمیایــی از او گفته اند. فارغ 
از اینهــا، پرونده اقتصاد دوران جنــگ تحمیلی هم 
از خواندنی های این شــماره اندیشــه پویاســت. در 
بخش اجتماعی هم، این مجله نگاهی کرده اســت 
به وضعیت دانشــگاه های کشــور براساس چیدمان 
دانشــجویانش و عباس کاظمــی، محمد فاضلی و 
علی پایا درباره این موقعیت نوشــته اند. پرونده هانا 
آرنت هم با نوشته ای از بابک احمدی در این شماره 
موجــود اســت و بخشــی از خاطرات منتشرنشــده 
عبدالرحیــم جعفری، از دادگاه و محاکمه و مصادره 

انتشارات امیرکبیر.

پیشنهاد

 زهرا کریمى*

پیشخوان

شــماره جدید مجله «آزما» با پرونده ای درباره چالش سفرنامه نویســی 
منتشر شده است. در این شماره دکتر جلال الدین کزازی از سفرنامه نویسی 
به عنــوان یکی از بنیان های ادبی ســخن گفته و اســتاد عبــداالله انوار، 
ناصرخســرو را یکی از پژوهشــگران سیاســی در حوزه سفرنامه نویسی 
معرفی کرده اســت. علاوه بر اینها، با لوریــس چکناواریان گفت وگویی 
خواندنی به بهانه انتشــار آخریــن اثر موســیقایی اش خواهید خواند و 

خواننده مصاحبه محمدرضا اصلانی درباره وضعیت روشنفکری امروز 
ایران خواهید بود. گفت وگو با محمود معتقدی درباره خودش و شــعر 
امروز، گفت وگو با نغمه ثمینی درباره وضعیت تئاتر کشــور، گفت وگو با 
عنایت ســمیعی، علی اکبر عالمی و علی اکبر قاضی زاده درباره وضعیت 
روشــنفکری ایران، بخش دیگری از خواندنی های این شــماره آزما را به 

خود اختصاص داده است. 

 محمدهادى محمدى

 محمدرضا ثقفى


